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The Ten Stages of Knowledge 
 based on Verses and Hadiths 

* Ameneh Shahande  
**Ebrahim Niksefat   

Abstract 
Introduction: The cognitive dimension of man is expressed in the 

Qur'an with various concepts such as: knowledge, wisdom, thought, 
jurisprudence, poetry, sense, opinion, suspicion, lip, certainty, 
rationality, deliberation, contemplation, knowledge, wisdom, etc. 
Understanding the stages of formation of knowledge in humans is one 
of the issues whose correct understanding, in addition to knowledge, 
also helps to improve knowledge; Teaching and learning, in addition 
to the independent subject of human excellence, are the introduction 
to increasing faith and righteous deeds.. 

Method of Study: The research method used in this article is a 
research in the field of analytical-descriptive and library-type research, 
where the information collected through content analysis has been 
analyzed and descriptively analyzed the ten stages of human 
knowledge with an approach to verses and traditions. 

Findings: The first stage of cognition takes place in the structure of 
"intelligence". In the process of reasoning, by receiving "knowledge" 
as a cognitive content, science becomes knowledge. The knowledge 
absorbed by the intellect is established in the structure of "dream". 
"Thinking" is a process that uses stored information to be used in the 
next step. "Dhikr" deals with recalling the knowledge stored in the 
heart. "Jurisprudence" transforms the information stored in the heart 
into faith with the help of desire. "Certainty", the evolved stage of 
faith, which in a new structure of the self, becomes wisdom. 
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"Wisdom" is the result of the process of all intellectual and heart 
matters that are available to the soul to realize action. 

Conclusion:  
The adaptation and transformation of wisdom with the truths of the 

world is one of the other functions created by the soul to connect the 
results obtained from human science with the truths of pure divine 
knowledge, which is created in the "truth" stage. In this article, we 
intend to examine the ten stages of human knowledge based on the 
verses of the Qur'an and the traditions of the infallible imams (a.s.) do. 

Keywords: Stages of Knowledge, Quran, Hadith, Reason, Science.
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  اتيو روا اتيآ يگانه شناخت بر مبنامراحل ده
 آمنه شاهنده*

 ابراهيم نيكصفت**

  چكيده

بّ، ظنّ، لُ ،يمانند علم، حلم، فكر، فقه، شعر، حس، رأ يمتنوع ميبُعد شناختي انسان در قرآن با مفاه

دانش در انسان، از  يريگشده است. فهم مراحل شكل انيحكمت ب و يقين، تعقّل، تدبّر، تأمّل، معرفت

و  ميتعل .كندمي كمك زيدانش ن يعلاوه بر شناخت، به ارتقا آن، حياست كه درك صح يجمله مسائل

. روش تحقيق باشنديو عمل صالح م مانيا شيانسان، مقدمه افزا يتعلمّ، علاوه بر موضوع مستقل تعال

است  ياتوصيفى و از نوع كتابخانه - يليدر حيطه تحقيقات تحل مقاله، پژوهش نيشده در اكارگرفتههب

گانه شناخت مراحل ده يفيتوص -يليتحل يرسشده به واسطه تحليل محتوا، به برآورىكه اطلاعات جمع

اتفاق  »عقل«حله شناخت در ساختار مر نيپرداخته است. اول اتيو روا اتيبر آ يكرديانسان با رو

شود. مي ليعلم به معرفت تبد ،يشناخت ي، به عنوان محتوا»علم« افتيتعقّل با در فرايند. در افتديم

است كه معلومات  يفرايند »فكر«. ابديياستقرار م »حلم« شده توسط عقل، در ساختارمعارف جذب

شده از رهيمعارف ذخ يبه فراخوان »ذكر«دهد. يم قرار يده در مرحله بعداشده را جهت استفرهيذخ

كند. مي ليتبد مانيبه ا ليشده در قلب را با كمك مرهيمعلومات ذخ »فقه«پردازد. مي حلم، در قلب

 جهينت »حكمت«. شوديم لينفس، به حكمت تبد دِ يساختار جد كيدر  مانيا افتهيمرحله تكامل »نيقي«

. انطباق و رديگيتحقق عمل قرار م ينفس، برا ارياست كه در اخت يو قلب يهمه مذكورات عقل فرايند

دستهب جيشده تا نتا جادياست كه توسط نفس ا ييكاركردها گريعالم، از د قِيحكمت با حقا ليتبد

 .شوديم جاديا »قتيحق«مرتبط و متصل گردد كه در مرحله  يعلم ناب اله قياز علم انسان با حقا آمده

  ائمه معصوم اتيقرآن و روا اتيگانه شناخت انسان را بر اساس آمراحل ده ميددمقاله در ص نيا در
در  يبردارو به تبع آن، بهره يويدن يده و نكات لازم جهت استفاده در زندگكر قيو عم قيدق يبررس

  .ميكن نييرا تب ياخرو يزندگ

  ، عقل، علم.ثيمراحل شناخت، قرآن، حد واژگان كليدي:

                                                

 shahande_a@yahoo.com   .        رانينور، تهران، ا اميدانشگاه پ ،يمعارف اسلام استاديار گروه *

  (نويسنده مسئول). رانينور، تهران، ا اميدانشگاه پ ،يروه معارف اسلامگاستاديار  **
     eniksefat@yahoo.com 

 ١٩/٠٩/١٤٠٠تاريخ تأييد:                ١٨/٠٧/١٤٠٠تاريخ دريافت: 
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  ح مسئلهطر

عنوان اولين بشر،  به  آدمكريم اولين موضوعي كه پس از خلقت حضرت قرآن 

سوره بقره  ٣١يه آآموزي اوست كه در شناخت و علموي بيان كرده است،  درباره

گاه حقايق آن اسما را در نظر تعليم داد، آن آدمفرمايد: و خدا همه اسما را به مي

 ماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائكَِةِ فَقالَ أَنْبِئُونيوَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْ«فرشتگان پديد آورد: 

اينها را بيان  ييد، اسماااگر شما در دعوى خود صادق :بِأسَْماءِ هؤُلاءِ إِنْ كنُْتُمْ صادِقين

نمودن توانايي علمي دادن و بزرگقرارآموزي و شاخص. بحث علم)٣١ (بقره: »كنيد

عنوان  حضرت در برابر معلومات فرشتگان، به دادن علم آنو در تقابل قرار آدم

در آيه تبيين و اعلان پيروزي و  )٢٦ (انبياء: بندگان مقرّب و مخلوقات برتر آفرينش

نمادي از جنس انسان در اين تقابل و مبارزه و اجراي  به عنوان  آدمبرتري حضرت 

 ارزشمند بين دو مخلوق عالمَ اولين مسابقه به عنوانترين مسابقه علمي آفرينش، بزرگ

كه نشان از فضيلت  ري علمي اين مسابقه، توسط خداوندو داو - كهئيعني انسان و ملا- 

دادن نمادهاي و اهميت دانش و آگاهي براي انسان دارد كه خداوند در قرآن، با نشان

  مربوط، عظمت و بزرگي تعليم و تعلّم را بيان كرده است.

و خدا همه «فرمايد: مي اولين معلم انسان معرفي كرده و به عنوانخود را  خداوند

يعت، ها، در اولين كلام شر. تعليم خدا به همه انسان)٣١ (بقره:» تعليم داد آدمرا به  اسما

ترين پيامبران، با دستور به خواندن ايشان آغاز كرده و به آخرين فرستاده و برگزيده

ه نام] آن خدايى ك [بخوان به: عَلَّمَ الْانسَانَ ماَ لَمْ يَعْلَم * الَّذِى علََّمَ بِالْقَلمَِ« فرموده است:

 »انست تعليم دادد[پس] به آدمى آنچه را كه نمى ،بشر را علم نوشتن با قلم آموخت

يافتن انسان با تعليم خداوند، نشان از شرف علم و شرافت . شرافت)٥- ٤ (علق:

آيات اشاره شده است. طرح اين موضوع،  شونده آن يعني انسان دارد كه در اينتعليم

هاي انسان، در آيه قبل توانايي دربارهكه ئآميزي است كه ملاپس از بيانِ نگاه ترديد

وقتى كه پروردگارت  ]به ياد آر[و «فرمايد: مطرح كرده بودند كه خداوند در اين باره مي

گفتند آيا كسانى در  [آنها] ،اى خواهم گماشتفرشتگان را فرمود كه من در زمين خليفه
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ها بريزند و حال آنكه ما خود، تو را زمين خواهى گماشت كه در آن فساد كنند و خون

. )٣٠ (بقره: »دانيددانم كه شما نمىخداوند فرمود من چيزى مى ،كنيمتسبيح و تقديس مى

انسان توسط فرشتگان، خداوند ارزش انسان  بودنريزو خون بودنپس از برداشت فاسد

 ، آدمبا اظهار آن معارف توسط حضرت  ،كشانده ملائكها با ارزشِ علم او به رُخ ر

كه آنها به عجز و ناتواني خود اعتراف  طوريبه آنها را مبهوت و مسكوت گذاشت؛ 

دانيم جز آنچه را تو خود به ما تعليم فرمودى كرده و گفتند پروردگارا تو منزهى، ما نمى

  .)٣٢ ه:(بقر كه تويى دانا و حكيم

شده توسط خداي را داده) آموزشعلوم (علم اسما  آدمپس از آنكه حضرت 

كرد و فرمود:   آدمكردن ملائكه به حضرت خداوند امر به سجده ،خوبي بيان فرمودهب

اين حقايق آگاه ساز. چون آگاه ساخت،  ي، ملائكه را به اسماآدم[خداوند] فرمود اى 

ها و زمين دانا و بر آنچه آشكار و كه من بر غيب آسمان خدا فرمود: آيا شما را نگفتم

سجده كنيد، همه  آدمآگاهم؟ و [سپس] فرشتگان را فرمان داديم كه بر  ،پنهان داريد

. )٣٤ (بقره: از كافران گرديد سجده كردند مگر شيطان كه تكبّر ورزيد و

بود. گويا   آدمتوسط فرشتگان، پس از ابراز علم و معرفت  آدممسجودقرارگرفتن 

ارزش و اهميت علم و عالم است  ه دليلسجده و فروتني فرشتگان در مقابل انسان، ب

  به عنوان يك نماد آن در اين آيه بيان شده است.  آدمكه حضرت 

پس از بيان اهميت تعليم تكويني انسان توسط خداوند، ضرورتِ تكميل و 

در آياتي ديگر بيان شده است.  شناختي انسان نيز هاي سرشتي نيازشكوفايي توانايي

تعليم  ، هدف بعثت پيامبران را)٢ جمعه: /١٢٩عمران:  لآ /١٦٤ و ١٢٩ (بقره: خداوند در آيات

ها، جهت پاسخ به تكميل اين دو ضرورت و تكليف انسان به عنوانكتاب و حكمت، 

ت. خدا شناختي بيان كرده اس نياز، در راستاي رشد و شكوفايي تشريعي و تكميلي نياز

بر اهل ايمان منّت گذاشت كه رسولى از [جنس] خودشان در ميان آنان برانگيخت كه 

گرداند و به آنها علم كتاب و حكمت كند و آنان را پاك مىبر آنها آيات او را تلاوت مى

هدف بعثت خويش را به طور   . در تبيين اين نياز مهم، پيامبر)١٦٤ (بقره: آموزاندمى
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. در راستاي تحقق تكميل )٦٤ص، ١، جق١٤٠٧(مجلسي،  يان فرموده استب »تعليم«خاص 

مبناي  گيري شناخت در انسان، براين نياز شناختي، اين مقاله به تبيين مراحل شكل

 پردازد. مي  ناآيات قرآن و روايات معصوم

ويژه هاسلامي ب در فلسفه آنمراحل و مراتب گيري شناخت و بيان موضوع شكل

با  اسفاردر فصلي كه در كتاب  صدراملاگونه بيان شده است.  اين دراصملاتوسط 

مراتب و مراحل اصلي ادراك را چهار نوع  ،گشوده» في انواع الادراكات«عنوان 

حسّ است. ادراك در اين مرتبه به  ،مرتبه اول. داندتعقل مي و احساس، تخيّل، توهم

يافتن اين و با پايان شوداصل ميكننده با محسوس مادي حوسيله تماس حسّي ادراك

يابد. مرتبه دوم تخيّل است كه پس از احساس و برقراري تماس تماس حسّي، پايان مي

ء محسوس، ذهن آدمي صورتي از اين هاي حسّي ادراك با شيحسّي بين دستگاه

ء يافتن رابطه حسّي با شيدارد. اين صورت پس از پاياناحساس را نزد خود نگه مي

تعبير » صورت خيالي«ماند. اين صورت كه از آن به محسوس همچنان در ذهن باقي مي

ه سوم وهم حلء محسوس را جز مادّه آن داراست. مرشود، همه خصوصيات شيمي

كند ذهن آدمي صورت محسوس را از خصوصياتش مجرّد مي ،است. در اين مرتبه

ق محسوس به طور كامل قطع شود. بدون آنكه رابطه اين صورت مجرّد با آن مصدا

ء جزئي محسوس ء محسوس است، بر غير آن شيصورت مجرّد كه صورت وهمي شي

چهارم ادراك، تعقّل است. در اين مرتبه ذهن، صورت  مرحلهقابل انطباق نيست. 

كند. ش مجرّد ميبودنادراكي را از همه خصوصياتش و نيز از حالت جزئي و شخصي

تنها بر مُدرَك محسوس قابل انطباق است، بلكه بر اشياي اينجا نهصورت ادراكي در 

قابل انطباق است.  ،نداديگري نيز كه با آن مُدرَك محسوس در اين صورت كلي مشترك

  . )٣٦٠، ص١، ج١٣٩٠(ملاصدرا،  اين مرتبه، مرتبه تجرّد كامل صورت ادراكي است

ادراك عقلي تفاوت مرتبه حقيقي ميان ادراك وهمي و  كند كهالبته بيان مي ملاصدرا

. گردند: حس، خيال و عقلدرحقيقت مراتب ادراك به سه مرتبه اصلي باز ميو  نيست

داند. همان گونه كه مي منطبقبا مراتب اصلي وجود  را مراتب معرفتاو ، اساس اين بر
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) ند از: عالم جسم و طبيعت (ناسوتاعالم وجود داراي سه مرتبه اصلي است كه عبارت

و عالم تجردّ مثالي يا مثال (ملكوت) و عالم تجرد محض يا عالم عقل (جبروت). 

گانه است. ادراك حسّي متناسب با ناسوت مراتب ادراك نيز متناسب با اين عوالم سه

 ملاّصدرا. است و ادراك مثالي متناسب با ملكوت و ادراك عقلي متناسب با جبروت

  داند:ميصلي نيز سه گونه ارا مدركات عالم عقل 

كه عبارت است از مقولات يا مفاهيم كلي برگرفته از محسوسات و  »معقول اول«   

 نظير انسان، حيوان، سفيدي و سياهي. ،اندداراي مصداق خارجيست كه منطبق بر آنها

كه ذهن  نظير كليّت و جزئيّت ،منطقي كه عبارت است از مفاهيم منطقي »معقول ثاني«

كه عبارت است  »معقول ثاني فلسفي«يابد. ات اُولي به آنها دست ميپس از ادراك معقول

نظير وجود، عدم، وحدت، كثرت، علّت و معلول، امكان و  ،از مفاهيم عام فلسفي

آيند كه از نظر شمول و احاطه ضرورت. اين مفاهيم از اين نظر معقول ثاني به شمار مي

 .)٣٣٢(همان، ص باشندمي ترين مفاهيم ذهنيترين و عاممفهومي، شامل

يان شد، بايد دانست كه مراحل توجه به آنچه درباره اهميت علم در قرآن ب با

مراحلي در ساختارهاي  به اين اشاره دارد كه علم و دانش با طي گيري شناختشكل

هايي در آنها، محتواهاي جديدي در آن ساختارها فرايندروحي و رواني انسان، با انجام 

(قوه عاقله انسان جهت تمييز » عقل« يعني هر يك از ساختارهاي رواني ؛شودايجاد مي

شوند كه آن برخوردار از محتواهايي مي »نفس«و  »قلب«ها)، ها از بديو شناخت خوبي

صورت جديدي تبديل ي آن محتواها انجام داده و به هايي را روفرايندساختارها، 

ل شناخت در انسان و تبيين گيري مراحردن شكلآودستكنند. اين مقاله به دنبال بهمي

چند مقالات ي از منظر آيات و روايات است. هرهاي آن ساختارهاي روحفرايندو  محتوا

شناخت، مراحل و درجات شناخت، نگاهي به شناخت از منظر  دربارههايي و پژوهش

به مراحل  م، اما در آنها توجه و تعمق لازاندهشناسي به نگارش درآمدفلسفه و روان

 ؛نشده بود وممعصثور ائمه أگانه شناخت انسان بر اساس آيات قرآن و روايات مده

  هاي پژوهشي در صدد نگارش مقاله برآمديم.ألذا ما جهت جبران اين خل
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 . عقل ١

، ين موضوعات مرتبط با شناخت انسانترترين مفاهيم شناختي و محورييكي از كليدي

واژه  مرتبه در قرآن بيان شده است. ٤٩ط با آن است كه و مشتقات مرتب »عقل«واژه 

گرفته شده و در زبان عرب، به ريسمان و حبلي كه حيوان  »عِقال«عقل از نظر لغوي از 

شود. عِقال ره آن تجاوز نكند، عِقال گفته مييبندند تا از حريم دارا به ميخ و محوري مي

ستن شتر با ريسمان كه عقال، شتر را كردن است؛ همانند بداشتن و حبسبه معناي نگه

هاي دارنده انسان از انگيزهلذا عقل، همان ريسمان نگه ؛داردجا باز مياز حركت بي

ساختن او به مقصود در محدوده و حريم شريعت و متعهد شيطاني براي حفاظت او

، ٢، جق١٤١٧(طباطبايي،  جهان هستي است تا از مرزهاي مقررات خالق تجاوز نكند

لنَّفسَ مِثلُ أخبَثِ الدَّوابِّ، إنَّ العَقلَ عقِالٌ مِنَ الجَهلِ و ا« فرمايد:مي  پيامبر .)٢٤٧ص

و نفس [امّاره] مانند  بند و عقال نادانى استهمانا عقل و خرد، زانو :تُعقَلْ حارَتفإن لَم

، ١٣٨٥(حراني،  رودراهه مىكه اگر پايش بسته نشود، بي است شرورترين جنبدگان

  .)١٥ص

نيز گفته شده كه آن بر نوعي قوه و نيروي ادراكي  »عقل«در تعريف اصطلاحي 

كند. نيرويي واسطه آن، او ادراك مي بندد و بهه او به آن، اعتقاد ميانسان اشاره دارد ك

به نيرويي  »عقل«دهد. كه به سبب آن انسان، خوب و بد و حق و باطل را تشخيص مي

(راغب  پذيردآن را مي ،علم را دريافت كرده ،واسطه آن ه بهدر ذات انسان تعريف شده ك

 عقل نورى است كه در قلبفرمايد: عقل مي درباره  . پيامبر)٥٧٧، صق١٤١٢اصفهاني، 

(نهج الفصاحه،  هددواسطه آن، انسان ميان حقّ و باطل را تشخيص مى (روح) است كه به

ننده است كه بر حقايق از كفرمايد: عقل، گوهري دركمي  علي. حضرت )٥٢٣ص

، ١، ج١٣٨٥شهري، (ري شناسدهمه جهت، احاطه دارد و اشيا را قبل از آفرينش مي

  . )١٠٧ص

يك ساختار  به عنواناين است كه  ،شودعقل استفاده مي دربارهاي كه اولين نكته

صورت ذاتي و تكويني در هنگام تولد،  شناختي در سرشت انسان قرار شده است كه به
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يك ساختارِ شناختي در  به عنوانه مغز براي جسم كشود؛ چنانراه با انسان متولد ميهم

ا دريافت و متناسب هاي بدن رواسطه آن، اطلاعات ساير اندام بدن قرار داده شده كه به

عقل، موضوعي است كه در  بودنو ذاتي بودنكند. ساختاريرا مديريت مي با آنها، اعضا

فرمايد: عقل، همراه انسان متولدّ مي  عليشاره شده، حضرت برخي روايات به آن ا

فرمايد: عقل، نيز مي. )٥٠٦، ص١، ج١٣٧٦(ديلمي،  گردد و علم را بايد كسب نمودمى

، ق١٤٠٣(مجلسي، آوردني است دست(ساختاري) است و دانش، اكتسابي و به زاديمادر

عقل توست كه  ميزان سنجش توفرمايد: همانا مي . در روايتي ديگر ايشان)١٦٠، ص١ج

. لذا عقل، يك ساختارِ )٥٣، ص١٣٦٦(تميمي آمدي،  را با علم و دانش شكوفاسازي بايد آن

شناختي تكويني دروني انسان است كه براي تشخيص حقايق و معارف ديني و دنيايي 

  او بنا نهاده شده است. 

ين تفاوت كه كار كاركرد عقل براي روح، همچون عملكرد مغز براي بدن است با ا

هاي و اندام با كدهاي حسي، از همه اعضا »احساس«مغز و دستگاه عصبي، دريافت 

كند. مي »ادراك«دادهاي علمي را بدن است؛ ولي عقل و دستگاه شناختي روح، درون

شده توسط دستگاه عصبي و مغز، عقل و دستگاه يعني علاوه بر احساسِ دريافت

كند. دستگاه دراك مي(غير حسي) ا صورت علمي را به دادهاشناختي روح، آن درون

يكي ادراكِ  :كندادراك مي، ساختاري است كه به سه صورت علم را شناختي

(روش تجربي)؛ ديگري دريافت ادراك از مسير  شده از دستگاه عصبي و مغزدريافت

   . (روش شهود دروني) (روش وحياني) و سوم ادراكِ معلومات از مجراي قلب وحي

هاي حسي پيام يكي دريافت :پذيردعقل مانند عملكرد مغز به دو صورت انجام مي

آخرين و بالاترين عضو شناختي بدن، آن  به عنوانهاي بدن است كه مغز از همه اندام

داد حركتي است كه هاي برونكند و ديگري، اعلان پيامدادها را دريافت ميدرون

كند. عقل نيز داراي دو ها صادر ميايي را براي اندامهها، پياممتناسب با آن دريافت

دادهايِ مختلفِ دادهاي علمي منتقل شده از درونيكي ادراك درون :فعاليت مهم است

توجه  داد عملي است. باهاي برونحسي، شهودي و وحياني است و ديگري صدور پيام
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كرد عقل نظري و عملي به اين دو كاركرد، عقل در بين علماي مسلمان، به دو نوع كار

دست ه گفته شده كه آن، قوه درك كليات را ب »عقل نظري«شود. در تعريف مي تقسيم

نيز بيان شده كه آن، قدرت تدبير زندگي را فراهم  »عقل عملي«دهد و در تعريف مي

 . )٢٨، ص١، ج١٣٦١(نراقي،  آوردمي

درك  راكليات آن  كه نفس ناطقه باداند مياي قوهرا عقل نظري نيز  ملاصدرا

كارگيري فكر و رؤيت دربارة افعال و صناعات آنچه را خير هعقل عملي با ب كند ومي

اين گزينش خير زمينة انجام آن عمل  .گزيندمي بر ،رود خير باشداست يا گمان مي

كارگيري قوة محركه صورت جزئي عملي را كه درك كرده هزيرا عقل عملي با ب ؛است

 داندگزاري عقل نظري مينقش عقل عملي را خدمت اودهد. حقق ميدر خارج ت ،است

 .)٢٤٠، ص١٣٨٢ صدرالدين شيرازي،(

بخشي از عملكرد عقل است كه ضمن دريافت علوم و  به عنوانعقل نظري 

معارف، معيار تشخيص حق از باطل بوده و عقل عملي نيز به بخش ديگري از عملكرد 

معارف و علومِ صحيح، تدبير زندگي و سعادت ابدي عقل اشاره دارد كه متناسب با آن 

 درباره وظيفه اول عقل  پيامبر كند.را با امر به معروف و نهي از منكر صادر مي

واسطه آن، انسان  (روح) است كه به عقل نورى است كه در قلبفرمايد: (نظري) مي

ظيفه دوم عقل . درباره و)٥٢٣(نهج الفصاحه، صهد دميان حقّ و باطل را تشخيص مى

يعني عقل،  ؛)٤١٥، صهمان( فرمايد: همانا عقل، راهنما و راهبر علم است(عملي) نيز مي

هاي هاي علمي (عقل نظري) است و هم ملاكي براي پيامهم معياري براي دريافت

 باشد.(عقل عملي) مي حركتي

 نهيه زمك ياست؛ ادراك يپيشين يادراك شخص ازمندين يهر مفهوم عقلنيز  در فلسفه

و در  يموارد، ادراك حس ياادراك در پاره ني. اكنديرا فراهم م ياژهيانتزاع مفهوم و

 ميمفاه شيدايپس نقش حس در پ ؛است يو شهود درون يعلم حضور يگريموارد د

و نقش  و بس يماهو ميدسته مفاه كي يبرا نهيزمكردن عبارت است از فراهم يكل

  .)٢٢٠، ص١٣٨٤(مصباح،  كنديم فايعقل ا ،يكل ميهمه مفاه شيدايرا در پ ياساس
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عقل ذاتي همانند ساير ذاتيات انسان، نيازمند رشد و تكامل  است؛ زيرا برخوردار 

 بودنشدن دارد. موضوعِ ذاتي و اكتسابياي است كه توان بالفعلاز استعدادهاي بالقوه

 ؛دو نوع است فرمايد: عقلمي  علياز جمله تقسيمات ديگري است كه حضرت  عقل

 باشندكننده منفعت انسان مييكي عقل ذاتي و ديگري اكتسابي كه هر دوي آنها تأمين

بايد در راستاي شكوفايي عقل ذاتي  عقل اكتسابي انسان. )٥١٨، ص٧ج ،١٣٨٥شهري، (ري

ي است كه عملكرد شناخت اكتسابي فرايند »تعقل« او قرار بگيرد تا تعالي و تكامل يابد.

در  »أَ فَلا تَعقِْلُون«تعابير فراوان دهد. در مسير تكامل ساختار ذاتي او قرار ميانسان را 

، همان درستبه استفاده درست از عقل دارد. اين عملكرد  انساندلالت بر تشويق قرآن 

براي در توضيح وظايف دانشوري انبيا   علياِثاره و شكوفايي عقل است كه حضرت 

هاي گنج ييران براي هويداساختن و شكوفاپيامب فرمايد:رشد و تكاملِ عقل انسان مي

  . )١البلاغه، خطبه(نهج انددرون انسان برگزيده شده نهفته عقلي

قل ع ديگر در برخي روايات مورد بحث واقع شده است.اي عملكرد عقل از دريچه

  پيامبرعقل معاش و عقل معاد تقسيم شده كه  يعني و تعقل به دو نوع كاركرد ديگر

يكي تعقل دنيايي كه عقيم است و ديگري تعقل آخرتي  ؛فرمايد: عقل دو نوع استمي

عقل معاش كارگيري به. )١٩٩، ص٨ج ،١٣٦٠ (مصطفوي، كه مثمر و نتيجهبخش است

- »عقل معاش« باشد؛ زيرامي نتيجه و عقيمگرفتن عقل معاد، بينظرتنهايي و بدون دربه

اشاره به تدبير -  »عقل معاد«در عرض  - نياي مادّياشاره به تدبير زندگي انسان در د

كه اگر عقل  حالي درقرار گرفته است؛  - زندگي براي رسيدن به حيات اُخروي انسان

معاش در طول عقل معاد قرار گيرد و تأمين آن در راستاي توجه به امر آخرت باشد، به 

مان وأاز اين دو عقل ت برداريبه بهره عاقل را  گردد. پيامبرصلاح و سلامت نايل مي

يكي  :: براى خردمند و عاقل روا نيست سفر كند مگر در سه امرفرمايدمي ،فراخوانده

(عبادت،  نهادن در امر معاد(تدبير تجارت، كار و زندگي دنيايي)، گام اصلاح امر معاش

 گذرانى در آنچه حرام و ناروا نيستانجام واجبات و ترك محرمات)، لذّت و خوش

فرمايد: عقل دژ محكم و برترين موهبت خداوند مي  امام حسن .)١٠، ص١٣٨٥ني، (حرا
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شود و از مند مىاست؛ زيرا به واسطه آن از آفات دنيا حفظ و از سلامتى آخرت بهره

  .)٥٠٧، ص١٣٧٦(ديلمي،  ماندعذابش محفوظ مى

وانين مندي و تبعيت از قراه فعليت، رشد و شكوفايي عقل معاد در انسان، بهره

چيزي كه  قوه ادراك كلي حقايق دروني انسان را دارد و آن »عقل«شرع است؛ زيرا 

عقل قدرت  مثلاً  ؛شرع است هايكند، دستورتعريف و تحديد آن قوانين را تبيين مي

ظلم، دروغ،  بودنيا بدعدالت، صداقت، حكمت  بودنتشخيص حقايقي مانند خوب

 ،ت و صداقت چيست و مصاديق آن كدام استاما اينكه عدال ؛حماقت و... را دارد

نيازمند علم است كه علم تجربي و شهودي، قدرت تبيين آن را ندارند؛ زيرا آنچه علوم 

باشد. بر كند، دستاوردي نسبي است كه براي افراد مختلف، متفاوت ميبشري فراهم مي

ست كه عقل كننده عقل است. پس بايد داناين اساس، وحي تنها دانشي است كه تكميل

  ند نه در عرض يكديگر. او شرع در طول يكديگر و مكمل هم

شرع نيز همان عقل  .فرمايد: همانا عقل، پيامبر و شريعت دروني استمي  پيامبر

بهترين  به عنوان. در برخي روايات، عقل )١١٦، ص١٧، جق١٤٠٧(مجلسي،  باشدبيروني مي

ين عطيه الهى براي اخلاق نيك و همنشين و بهتر ترين دوست ومشاور و خيرخواه

عقل را منبع دريافت همه   . پيامبر)٥٠٧، ص٨، ج١٣٨٥شهري، ري( پسنديده معرفي شده

كه  توان دريافت و دين ندارد آنها را با عقل ميهمه خوبي: فرمايدمي ،ها دانستهخوبي

تعقّل و تفكّر  فرمايد: همانا. در روايتي ديگر مي)١٩٢، ص١، جق١٤٠٣(مجلسي،  عقل ندارد

  . )٢٥، ص١، جق١٤١٣(كليني،  كندتوست كه تو را به هدايت و رستگاري راهنمايي مى

  . علم٢
مرتبه و  ٨٥٤علم يكي از پركاربردترين مفاهيم شناختي در قرآن كريم است كه بيش از 

 هايي اشاره دارد كه بهدانش وعهكار رفته است. علم به مجمه هاي متنوعي ببا مشتق

صورت حضوري براي عقل انسان آشكار  اكتسابي وارد ذهن گرديده يا به صورت

ترين محتواهاي شناختي عقل . علم يكي از مهم)٢٧٢، ص٢، جق١٤١٧(طباطبايي، گردد مي

امام گردد. شدن به آن ساختار شناختي، موجب رشد و شكوفايي آن ميارداست كه با و
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فرمايد: مراد از غذا، مي ،»غذاي خود بنگرد انسان بايد به«در تفسير آيه شريفه   باقر

، ١٣٨٥شهري، (ري گيردآموزد. بايد مواظب باشد از چه كسى فرا مىدانشى است كه او مى

ترين غذاهاي روح است كه توسط ساختار عقل دريافت علم يكي از مهم .)٥٦، ص٨ج

  گردد. مي

به عنوان ساختار  »عقل« علاوه بر احاديثي كه در مبحث عقل بيان گرديد كه در آنها

روايات ديگري نيز بر اين  ،هم به عنوان محتواهاي اكتسابي بيان شده بود »علم«ذاتي و 

به اين موضوع اشاره دارند: عقل همراه   امام عليدلالت دارد. در مجموعه حديثي 

نيز  ؛)٥٠٦، ص١، ج١٣٧٦(ديلمي، گردد و علم را بايد كسب نمود انسان متولّد مى

(مجلسي،  آوردنيدسترمايد: عقل، مادرزادي (ساختاري) است و علم، اكتسابي و بهفمي

فرمايد: همانا ميزان سنجش تو، عقل توست كه . در روايتي ديگر مي)١٦٠، ص١، جق١٤٠٣

كه يكي از  »تعلّم«. )٥٣، ص١٣٦٦(تميمي آمدي،  را با علم و دانش شكوفا سازي بايد آن

است، به يادگيري و ورود علم در ظرف وجودي عقل اشاره  »تعقّل«فرايندهاي اكتسابيِ 

دارد كه با اين اكتساب، قدرتِ دركِ حقايق و تكامل قواي علمي، ذهني و شناختي 

  شود. انسان محقق مي

به انسان را يكي  »تعليم«در راستاي فعليت ذاتيات شناختي عقل، خداوند در آياتي، 

 ها براي يادگيري خود، نيازمنديعني انسان است؛ از اهداف مهم بعثت پيامبران ذكر كرده

ترين معلّمان، در قرآن و يادگيرنده كه پيامبران و اولياي دين، به عنوان كامل اندمعلمّ

فرمايد: خدا بر اهل ايمان منّت گذاشت كه مي سوره بقره ١٦٤اند. در آيه معرفي شده

كند آنها آيات او را تلاوت مى رسولى از [جنس] خودشان در ميان آنان برانگيخت كه بر

. )١٦٤ (بقره:آموزاند گرداند و به آنها علم كتاب و حقايق حكمت را مىو آنان را پاك مى

ترين چيز رسانندهفرمايد: تعليم ياريدر توضيح وظايف تعليمي انبيا مي  عليحضرت 

  . )٤٣، ص١٣٦٦(تميمي آمدي،  باشدبراي شكوفايي و رشد عقل مي

افتد، تبديل علم به معرفتي تعقّل اتفاق مي فرايندنتيجه تعليم و تعلّم در آنچه در 

ه پذيرد؛ زيرا معروف، هر فعلى است كه خوبى آن باست كه توسط عقل انجام مي
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. يا معروف آن كار )٥٦٠، صق١٤١٢، اصفهاني (راغب وسيله عقل يا شرع شناخته شده است

. )٣٣٨، ص٢، ج١٣٧٤(طباطبايي،  شناسندد ميفطرت سليم خورا به  نيك است كه مردم آن

پس معرفت، نتيجهِ شناخت و آگاهيِ علم است كه براي ذات و عقل انسان شناخته شده 

عبارتي معرفت به نتيجه شناخت و دانشي اشاره دارد كه محتواي آن  به ؛و معروف است

ست كه ست. گفتني است فرق بين علم و معرف آن اابراي سرشتِ عقلي انسان روشن 

به نحوي كه آن  ؛زيرا معرفت، علم به خود شيء است ؛معرفت، اخص از علم است

  م گاه اجمالي و گاه تفصيلي است.اما عل ؛شيء را از غير جدا كند

برخي مواد غذاييِ متناسب با دستگاه   امام باقرمبناي تمثيلِ علم به غذا توسط  بر

هضم،  فراينديعني بر مبناي  ؛شوندگوارش، براي بدن شناخته شده بوده و جذب آن مي

توسط آن  - ها و آمينواسيدهاها، ليپيدها، پروتئينكربوهيدرات مانند-  مواد مورد نياز

بر اساس اين تمثيل، نقش علم براي عقل، همچون مواد . گردنددستگاه جذب بدن مي

 غذايي براي دستگاه گوارش بدن است كه وقتي غذاهايي وارد آن دستگاه (تعقّل)

 شوند، ساختار عقل بخشي از معلومات متناسب با فطرت انسان را جذب كرده و آنمي

كند. اين محصول شناختي، براي ساختارِ عقلاني شناخته شده و را به شناخت تبديل مي

، اگر محتواي شناختيِ غير توجه به معناي مقابل معروف كه منكر است معروف است. با

ار با سرشت الهي انسان باشد، عقل به انكار آن شده براي ذات و ناسازگشناخته

شود، به روده بزرگ منتقل ه مواد غذايي ناسازگار با بدن كه جذب نميكپردازد؛ چنانمي

كار ه بار در قرآن كريم ب ٦٩ گردد. مفهوم معرفت با مشتقاتشميشده و در آنجا دفع 

  برده شده است. 

بندگي  مرا انس را نيافريدم جز اينكه من جن و«در تفسير آيه شريفه   امام صادق

 ستكردن به ذات خداپيداكردن، معرفتفرمايد: مراد از بندگيمي )٥٦(ذاريات:  »كنند

فرمايد: من گنجى پنهان بودم، دوست . در حديث قدسي خداوند مى)٩، ص١٣٨٩(صدوق، 

. )١٩٨ص ،٨١، جق١٤٠٣(مجلسي،  داشتم شناخته شوم، خلائق را آفريدم تا شناخته شوم

سير  ،واسطه آنه مفهوم سخن فوق اين است كه خداوند، خلائق را آفريده است تا ب
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تكاملي شناخت و راه و رسم معرفت را بياموزند؛ زيرا شناخت خداوند براى خلق، 

 سندشناببندگان بايد خداوند را به عنوان منبع تمام كمالات  پس ،استوسيله تكامل آنه

اى از آن صفات كمال و جلال تا جرقه زندخويش فراهم سا و پرتوى از آن را در وجود

در وجودشان بدرخشد، زيرا تكامل و قرب به خدا، جز از طريق معرفت او ممكن 

   .)٤٠٧، ص٢٢، ج١٣٧٤مكارم شيرازي، ر.ك: ( نيست

  . حلم٣
 ارا بردبارى و عقل معن آن قاموسداري و ضبط نفس است. معناي نگه به حلم در لغت

حسناى  يمعتقد است عقل از مسببّات حلم است. حليم يكي از اسما راغب .است كرده

يعنى خداوند در عقوبت، عجله  ؛دهنده استى مهلتامعن الهي و صيغه مبالغه و به

. )١٦٧، ص٢، ج١٣٧١(قرشي،  كار رفته استه بار در قرآن ب پانزدهكند. حليم مجموعا نمي

شده  ار اثر نقصان عقل معنبسبكى نفس معناي  كه نقطه مقابل حلم است، به »سفه«

. )٢٧٧، ص٣، جهمان( معناي خفّت است سفه، ضد حلم و به است گفته صحاحاست. 

شده  ا، به نداشتن دانش و آگاهي معن)١٤٠(انعام: » سَفَهاً بِغيَْرِ عِلْمٍ « ،نآدر قرسفاهت تعبير 

لبلاغه، خطبه (نهج ا» خفّت عقولكم و سفهت حلومكم«در تعبير   عليحضرت  است.

در حديث جنود   امام صادقكرده است.  اسفاهت را به خفّت و سبكي حلم معن، )١٤

  .)٤٠١، ص١٣٨٥(حراني،  بيان كرده است »سفه«عقل با جهل، نقطه مقابل حلم را 

آنچه از معناي حلم و نقطه مقابل معنايي آن و همچنين كاربردهاي آن در آيات و 

است كه حلم يك معناي شناختي دارد. در روايات ديگري اين  ،شودروايات فهميده مي

  برده شده است. پيامبربه كار حلم با مفاهيم شناختيِ علم و عقل   از ائمه معصوم

فرمايد: سوگند به آن كه جانم در دست اوست، چيزى با چيزى جمع نشد كه بهتر از مي

وعه رواياتي از حضرت . در مجم)٢٢٢، ص٣، ج١٣٨٥شهري، (ري جمع علم با حلم باشد

برده شده است: حلم نورى است كه جوهره آن به كار اين كاربرد براي حلم   علي

 عقل است. حلم، كمال عقل است. عقل، دوست آدمى است و حلم دستيار اوست. با

ثمره دانايى است.  ،شود. بر تو باد حلم، زيرا كه آنشدن عقل، حلم او هم زياد مىزياد
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ست. حلم، زينت دانش و ريشه سلامت و صلح است. علم تا با حلم كمال علم، حلم ا

همراه نشود، هرگز به بار ننشيند. علم، ريشه حلم [و] حلم نيز زيبايي و زيور دانش 

ركن دانش  ،فرمايد: بر تو باد حلم كه آننيز مي  امام صادق. )٢٢٥(همان، ص است

  .)٢٢٦(همان، ص است

ه مواد غذايي كتوان گفت چنانمي  امام باقرسط بر مبناي تمثيل علم به غذا تو

گردد تا مواد سازي ميهايي همچون كبد ذخيرهشده در دستگاه گوارش، در اندامجذب

حلم نيز همچون ساختار و  ،شده در مراحل بعدي مورد استفاده قرار گيرندذخيره

قرار معرفت ثبات و استجايگاهي در دستگاه شناختي روح انسان است كه عامل حفظ، 

شده را اي كه آن معلومات و معارف جذبنهگوه باشد؛ بشده انسان ميو دانش جذب

آن كارگيري بهكند تا امكان بازشناسي و در مخزن خود ثبت، ضبط و نگهداري مي

و كاربرد، در راستاي معناي لغوي  امعلومات را براي مراحل بعدي مقدور نمايد. اين معن

كننده علم و ه در روايات فوق، از حلم به عنوان ثمره رشد و كاملكچنان ؛حلم نيز است

حلم به مرحله بعدي شناخت بعد از علم براي قواي از   امام عليعقل ياد شده است. 

فرمايد: براي روح ناطقه انسان پنج نيروست كه شامل علم، حلم، مي ،شناختي ياد كرده

  .)٨٥ص، ٥، ج١٣٥١(مجلسي،  باشدفكر، ذكر و نباهه مي

 . فكر ٤

، ١٣٧١، (قرشي چيزي است دربارهانديشه كارگيري بهفكر در لغت به معناي انديشيدن و 

. فكر نوعي سير و مرور بر معلومات موجود حاضر در ذهن است تا از )١٩٩، ص٥ج

، ق١٤١٧(طباطبايي،  گرفتن آن معلومات، مجهولاتي براي او كشف شودنظرمرور آنها و در

شده، معارف آموختهكارگيري بهشده و به استفاده از معلومات ذخيره رفك .)٢٧٢، ص٢ج

ه بر مبناي كهاي شناختي اشاره دارد؛ چنانيابي آن سرمايهجهت سازماندهي و جهت

(حلم)، بايد  شده در كليه و كبدمواد ذخيره  امام باقرشده توسط تمثيل مطرح

  (فكر).  رند(ذكر) تا مورد استفاده قرار گي فراخوانده شود

صرفِ  كنندهفرمايد: همانا صرّاف و نقدكننده كلام باشيد نه نقلمي  عليحضرت  
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بخشيدن و معلومات موجود باعث عمقكارگيري بهلذا  ؛)٩٦، ص٢، جق١٤٠٣(مجلسي،  آن

  آيد. وجود ميه ر بتفك فرايندمعناداركردن آنها شده و 

ر در آيات قرآن ده است. تفكبراي انديشيدن مطرح شمصاديق مهمي  در قرآن،

ر در كيفيّت خلقت ، تفك)١٣ (جاثية: مخلوقات آسمان و زمين دربارهر ، تفك)٤٤(نحل: 

و  )٢١٩ (بقره: تبيين احكام الهي دربارهر ، تفك)٨(روم:  انسان و بازگشت اعمال او

ا آنه دربارهر ند كه خداوند، انسان را به تفكاموضوعاتي مانند آن، از جمله مباحثي

مباحث اساسي زندگي  دربارهانديشيده كارگيري بهر به كند. گفتني است تفكمي ترغيب

انسان اشاره دارد تا او را متوجه وظايف خويش نسبت به آفريدگار علم و خالقِ عليم 

شده و هاي آموختهاز محتواي دانش ر، استفاده كاربردي مناسب و سودمندلذا تفك ؛نمايد

 سوي مقصد قلبه است تا او معارف و معلومات خود را ب »لمح«شده كَبِدي ذخيره

  سوي ربّ العالمين راهنمايي كند. ه روحي انسان، جهت هدايت ب

  . ذكر٥
نقطه مقابل سهو و نسيان است  ،يادآوردن است و آنهذكر در لغت به معناي يادكردن و ب

، ق١٤١٢، فهانياص (راغب يا ذكر زباني استيا ذكر قلبي  :و ذكر، به دو صورت است

امام  برده شده است.به كار مرتبه در قرآن كريم  ٢٩٢. مفهوم ذكر با مشتقاتش )٣٢٨ص

. آنچه در فهم )٤٠١، ص١٣٨٥(حراني،  را سهو بيان كرده است نقطه مقابل ذكر  صادق

ذكر از جنس شناخت و معرفت است؛  اين است كه اولاً ،مورد توجه بوده »ذكر«معناي 

(نقطه مقابل آن) به نسيان و فراموشي معلومات اشاره داشت. جايگاه  »سهو«ه كچنان

كننده تأثير يادآوري ه دليلبرده شده است، ببه كار ذكر، قلب است و اگر ذكر زباني هم 

  آن در قلب است. 

شود. انتساب ذكر به قلب، از كاربرد فراوان آن در آيات و روايات نيز استفاده مي

و [هايشان به ياد خدا مطمئن و دل ند كه ايمان آوردهاها كسانىآن« فرمايد:خداوند مي

 ٢٨در آيه  .)٢٨ (رعد: »يابدها آرامش مىآگاه باشيد، تنها با ذكر و ياد خدا دل ،است ]آرام

اطاعت  ،و از كسانى كه قلبشان را از ياد خود غافل ساختيم«فرمايد: سوره كهف مي
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در  .)٢٨ (كهف: »كردند و كارهايشان افراطى است ها كه از هواى نفس پيروىهمان ،مكن

يا  كّرى است براى آن كس كه قلب داردتذ ،در اين«فرمايد: اي ديگر خداوند ميآيه

  .  )٣٧(ق:  »دهد گوش دل فرا

اى ببينم كه ياد من بر آن چيره در حديث قدسى آمده است: هر گاه در دل بنده 

 رم و همنشين و همسخن و همدم او شومگشته است، تربيت او را خود به عهده گي

شوند و با ها زنده مىدل فرمايد: با ياد خدا،مي  . پيامبر)١٦٢، ص٩٣، ج١٣٥١، مجلسي(

  .)٢١٨، ص٤، ج١٣٨٥شهري، (ري ميرندكردن او مىفراموش

 فرمايد:مي  خداست. پيامبر هايمراد از ذكرالله، تبعيت قلبي و عملي از دستور

ترين آنها نزد مالك و صاحبتان و نيز مؤثرترين ين اعمال شما و پاكيزهبدانيد كه بهتر«

تابد، ذكر خداوند اعمالتان در رفع درجاتتان و بالأخره بهترين چيزى كه آفتاب بر آن مى

است، چه خود او از خودش خبر داده و فرموده: من همنشين كسى هستم كه ذكرم كند 

خواهى تو را از آيا مي«فرمود:   امام صادق .)٢٣٨، صق١٤٠٧فهد، (ابن» يادم باشده و ب

خبر دهم؟ عرضه داشتم بله،  ،اى كه خدا بر خلق خود واجب كردهوظيفه ترينمهم

فرمود: ذكر خدا در هر زمان، البته منظورم از ذكر خدا، اين است كه در هر جا كه پاى 

ر جا معصيت خدا ياد خدا باشى و اطاعتش كنى و هه آيد، باطاعت خدا به ميان مى

  . )١٩٢، صق١٤٠٣(صدوق، » ياد او باشى و آن را ترك كنىه پيش آيد، ب

توجه به معناي لغوي ذكر و معناي مقابل آن (سهو)، ذكر به يادآوري و فراخواني  با

خواه  ،شده از ساختار شناختي حلم، توسط قلب اشاره داردمعارف و معلوماتِ ذخيره

ر راستاي شكوفايي آن ذاتيات، به فعليت اكتسابي رسيده اين معلومات ذاتي باشند يا د

 لذا ؛ه سهو به فراموشي و عدم فراخواني آن معلومات اشاره داردكشده باشند؛ چنان

فراخواني و يادآوري حقايق سرشتي معرفتِ وجودي انسان، جهت استفاده و 

شدن و ييدر مرحله بعد، جهت خداكارگيري بهعملي آن در قلب، براي كارگيري به

  دانست. »ذكر الله«توان تكامل نفس در مراحل بعد را مي
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  . فقه ٦
مرحله بعدي شناخت انسان كه بعد از مرحله ذكر قرار دارد، مرحله فقه است. در معناي 

گفته شده كه آن، فهمي موشكافانه و ادراكي دقيق، همراه با استنتاج، تعمّق و  »فقه«

. هرچند در اصطلاح، فقه به )٢٣١، ص٨، ج١٣٧٤زي، (مكارم شيرا باشدشكافتن كلام مي

با توجه  ،بررسي استنباطي در احكام و فروعات ديني اشاره دارد دربارهدانش خاصي 

توان گفت فقه، ادراكي عميق و دقيق از مطلق به كاربرد آن در آيات و روايات مي

نه شد فرمايد: همّتتان درايت و فهم حديث بامي  علىمعلومات است. حضرت 

كردن [حديث] است و اهتمام دانايان تفقّه و خردان نقلروايت و نقل آن. اهتمام كم

  . )٢١١، ص٩(همان، ج فهميدن آن است

فرمايد: مي  پيامبرتوجه به معناي فقه، دستور تفقّه در دين داده شده است.  با

ا بخواهد، او اى رگاه خداوند خوبى بنده برترين عبادت، تفقّه و شناخت دين است. هر

شهري، (ري فرمايدگرداند و راه درست و راست را به او الهام ميرا در دين فقيه مي

فرمايد: در دين خدا فقيه و دانا شويد؛ زيرا فقه كليد مي  امام كاظم. )٢١٠، ص٩، ج١٣٨٥

بصيرت است و مايه كمال عبادت و وسيله رسيدن به مقامات بلند و مراتب عالى دينى 

ى است. هر كه در دين خود دانا و فقيه نشود، خداوند هيچ عملى را از او و دنياي

 .)٣٢١، ص٧٨، جق١٤٠٣(مجلسي،  پسنددنمي

به ساختار شناختي اشاره  لبقزيرا  ؛تفقه در قرآن به قلب نسبت داده شده است 

دارد كه يكي از كاركردهاي آن تفقّه و شناخت عميق و درك دقيق است. خداوند در آيه 

وَ لَقدَْ ذَرأَْنا لِجَهَنَّمَ كثَيراً مِنَ الْجِنِّ وَ الْإِنْسِ لَهُمْ قُلوُبٌ لا « فرمايد:سوره اعراف مي ١٧٩

يفَْقَهوُنَ بهِا وَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعوُنَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ 

ايم [زيرا كه] بسياري از جن و انس را براي جهنم آفريده: لْغافِلُونَأَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ ا

ها دارند كه بينند، گوشها دارند كه با آن نميكنند، چشمها دارند كه با آن فهم نميقلب

ايشان همانا  ،ترندند بلكه آنان گمراهاشنوند، ايشان چون چارپايانبا آن نمي

وَ لِلَّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ « فرمايد:اي ديگر نيز ميآيه ر. د)١٧٩(اعراف:  »ندازدگانغفلت
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ها و زمين از آن خداست و لكن هاى آسمانگنجينه :الْأَرْضِ وَ لكِنَّ المُْنافِقينَ لايَفقَْهُونَ 

فرمايد: قلبي كه در آن مي  . پيامبر)٧(منافقون:  ]»كنند)مي(تفقّه ن[ فهمندمنافقان نمى

علم بياموزيد و به ديگران  اي مخروبه است؛ پسد، مانند خانهنباش چيزي از علم

 امام على. )١٣، ص٨، ج١٣٨٥شهري، (ري بياموزانيد و فهميدگي به دست آوريد

شنوا و نه هر  ،خردمند است و نه هر صاحب گوشى ،فرمايد: نه هر صاحب قلبيمي

  . )٨٨(نهج البلاغه، خطبه  بينا ،اىبيننده

كرد شناختي قلب، در برخي آيات و روايات، مفاهيم عاطفي و هيجاني علاوه بر كار

 وت به قلب نسبت داده شده استاقس و بيم، اميد، نفرت وُد، ميل، عشق، حُب، مانند

و [خداوند] ميان «اي در اين باره آمده است: . در آيه)٣٣٢، ص٢، جق١٤١٧(طباطبايي، 

 ،كردىخرج مى ،در زمين است را هايشان الفت برقرار ساخت، اگر تو آنچهدل

هايشان الفت بيندازى و ليكن خدا ميانشان الفت انداخت كه او انستى ميان دلتونمى

اوست كه «فرمايد: سوره آل عمران مي ١٠٣ آيه . در)٦٣(انفال:  »مقتدرى شايسته است

در  .)١٠٣ (آل عمران: »نتيجه نعمت او برادر شديد هايتان الفت برقرار كرد و دربين دل

ها، عواطف، تمايلات و مانند آن، به قلب استناد داده شده است. روايات نيز شوق

آن كانون  .آور داردقلب انسان خلقتي عجيب و شگفت: فرمايدمي  عليحضرت 

نهج البلاغه، ( هاي حكيمانه و ضدّ آن استاي از خواهشتمايلات عاطفي و مجموعه

كنند و گاه گاه به چيزي رو مي ،نداها داراي ميلا دلفرمايد: هماننيز مي ؛)١٠٨حكمت

قلب را به عنوان كانون   امام صادق. )٤٥٤، ص٣، جق١٤١٣(كليني،  گردانندروي بر مي

فرمايد: جايگاه خرد، مغز است و قساوت و رقّت در قلب عواطف معرفي كرده و مي

  . )١٤١، ص١٤، جق١٤٠٧(مجلسي، قرار دارد 

شود و ناختي و عاطفي قلب در آيات و روايات استفاده ميآنچه از كاربرد ش

توان گفت كه فقه به كاركرد مي تناد فقه و تفقّه به قلب در آنهاتوجه به اس همچنين با

دليل همراهي اين ه لات همراه است. بيشناختي در قلب اشاره دارد كه با عواطف و تما

استحكام بيشتري برخوردار است كه شناخت با عواطف، فهم قلبي و تفقّه آن، از عمق و 
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يعني قلب انسان، ساختار و كانون معارفي است  ؛در معنا و كاربرد فقه بيان شده است

تري اشاره واسطه اين تركيب، تفقّه به معارف عميقه ند و باكه آنها با ميل و عشق همراه

شده رد نياز ذخيرهمواد مو  امام باقره بر مبناي تمثيل علم به غذا، توسط كچنان ؛دارد

شود. بنابراين فقه، مرحله مي فتهگر كار به(تفقّه)  (تفكّر) توسط قلبِ بدن از كبد و كليه

  كاربرد شناخت بعد از مرحله فكر است.

 . ايمان ٧

، اصفهاني (راغبمعناي تصديق توأم با اطمينان خاطر آمده است  ايمان از واژه أمن به

از جنس شناخت است كه در قلب انسان ايجاد  . اين تصديق و تأييد)٩٠ص ،ق١٤١٢

يعني ايمان، معرفت و شناخت  ؛گرددشود و موجب امنيت و اطمينان آن ميمي

به فراگيري و  »ذكر«ه بيان شد، ككند. چنانايجادشده در قلب را تأييد و تصديق مي

از مرحله ديگري  ايمان .شده در قلب اشاره داشتشناخت واردكارگيري بهبه  »فقه«

شناخت است كه به تأييد آن معلومات، جهت استفاده بعدي اشاره دارد. بر مبناي تمثيل 

مورد استفاده قلب است كه مشتمل  ايمان همچون خون  امام باقرعلم به غذا توسط 

تا بتواند مورد استفاده ساير اندام و اعضا براي حيات  استبر مواد غذايي مورد نياز بدن 

است و در مقابل، يعني ايمان، محصول معرفت و عمل صالح  ؛يردو رشد انسان قرار گ

  .شودمعرفت نيز حاصل مي از ايمان و تقوا

ن فقط امؤمن« فرمايد:مي ،بزرگي و رشد انسان دانسته منشأخداوند ايمان را 

تپد و وقتى آيات هايشان از ترس مىدل ،آيدد كه وقتى ياد خداوند به ميان مىانكساني

 ؛)٢ (انفال: »گرددايمان به آن، موجب بزرگي و زيادت آنها مى ،شودتلاوت مى او برايشان

 ]به ديگران[شود، بعضى از آنان اى نازل مىو هنگامى كه سوره«فرمايد: مي همچنين

اما كسانى  ]به آنها بگو[گويند اين سوره، ايمان كدام يك از شما را افزون ساخت؟ مى

به فضل و رحمت [شوند و آنها واسطه ايمانشان افزوده مي هاند، آنها بكه ايمان آورده

او كسى است كه آرامش «فرمايد: اي ديگر نيز ميآيه در. )١٢٤ (توبه: »نداخوشحال ]الهى

ايمان، آن  .)٢٠ (محمد: »هاى مؤمنان نازل كرد تا ايمانى بر ايمانشان بيفزايندرا در دل
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  كند.ينه رشد را فراهم ميشناخت ضروري براي تكامل انسان است كه زم

يعني ايمان آن معرفتي است كه در  ؛ايمان در قرآن به قلب نسبت داده شده است

ا ام«فرمايد: داوند ميگردد. خموجب افزايش حقيقت انسان مي ،قلب انسان قرار داشته

. در )٧ (حجرات: »هايتان زينت دادخداوند ايمان را محبوب شما ساخت و آن را در دل

ايم و يد اسلام آوردهيايد، بلكه بگوشما ايمان نياورده به اينها بگو«فرمايد: اي ديگر ميآيه

اي ديگر قلب در آيهخداوند . )١٤ (حجرات: »هايتان وارد نشده استهنوز ايمان در قلب

هاى او كسى است كه آرامش را در دل«فرمايد: مي ،ن را سرشار از ايمان دانستهامؤمن

. علاوه بر آيات قرآن،  تعلّق )٤ (فتح: »رد تا ايمانى بر ايمانشان بيفزايندمؤمنان نازل ك

بنويس  عليفرمايد: اي مي ايمان به قلب در روايات نيز تصريح شده است. پيامبر 

(مجلسي، كنند ايمان چيزي است كه در قلب راسخ شده و اعمال نيز آن را تصديق مي

  . )٢٠٨، ص٥٠، جق١٤٠٣

ربرد ايمان آن است كه نوعي شناخت مرتبط با قلب بيان شده نكته ديگر در كا

يافته همراه با ميل در قلب است. حضرت نوع معرفت تكامل نوعي ايمان يكه است. ب

فرمايد: ايمان فرمايد: ايمان عبارت از معرفت قلبي است. در روايتي ديگر ميمي  علي

  .)١٧٧، ص٧٨، جق١٤٠٣(مجلسي،  همان شناختي است كه در قلب وجود دارد

 گردد.ايمان، شناختي مستحكم در قلب است كه موجب و منتهي به عمل مي

فرمايد: ايمان و عمل، دو برادر وابسته به يك مي ،ايمان را لازمه عمل دانسته پيامبر

 .)٤١٢، ص١، ج١٣٨٥شهري، (ريپذيرد ند كه خداوند يكى را بدون ديگرى نمىاريسمان

فرمايد: اگر ايمان تنها گفتار بود، اره به همراهي ايمان و عمل ميايشان در حديثي با اش

. ايمان، محصول )١٩، ص٦٩، جق١٤٠٣(مجلسي،  شدروزه و نماز و حلال و حرام نازل نمى

گردد. ايمان به نماز، روزه، حجاب شناختي در قلب است كه موجب عمل در رفتار مي

د كه به اين مناسك عمل شود و عمل يابمىشود و افزايش زماني حاصل مي ،و مانند آن

دو امر ملازم يكديگر  گردد. پس ايمان و عملد ايمان به آنها نيز ميبيشتر موجب ازديا

  گردد. عكس مي براي كمال است كه ازدياد عمل، موجب ازدياد ايمان و به
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 . يقين ٨

واقع است و  شود كه مطابق بايقين، به باور و شناخت جازم و كامل از چيزي اطلاق مي

مرتبه  ٢٨در آن جهل، ترديد و تغيير راه ندارد. اين مفهوم با مشتقاتش در قرآن كريم، 

كه منهدم اي گونهه ب ،يابدتكرار شده است. يقين، علمي است كه در قلب استقرار مي

توان گفت يقين، نوعي شناخت از جنس . مي)٢٦٢، ص١٤، ج١٣٦٠(مصطفوي،  گرددنمي

 است كه به غايت و نهايت خود رسيده و باعث آرامش و سكون نفس ايمان و اطمينان

توان گفت چنانچه ايمان مي  امام باقرشود. بر مبناي تمثيل علم به غذا توسط مي

يقين نيز به  است، همچون خوني بود كه از مواد ضروري مورد نياز بدن تشكيل شده

يعني يقين به شناختي  ؛ها اشاره داردها و سلولها، بافترساندن اين مواد لازم به اندام

جازم و كامل در قلب روحي انسان اشاره دارد كه براي غايت نهايي عمل، مورد استفاده 

  گيرد. نفس قرار مي

ترين درجه شناخت انسان اي، يقين را غايت بندگي و ايمان و عاليخداوند در آيه

 (حجر: »تا به يقين نايل شويو دايم به پرستش خدا مشغول باش «فرمايد: مي ،دانسته

و «: كندمعرفي ميبرخورداري از يقين  اوند شرط امامت و رهبري جامعه را. خد)٩٩

چون شكيبايى كردند و به آيات ما يقين داشتند، برخى از آنان را پيشوايانى قرار داديم 

ادن آيات دنشان اي ديگر. در آيه)٢٤ (سجده: »كردندكه به فرمان ما [مردم را] هدايت مى

و «را براي رسيدن به مقام يقين در ايشان معرفي كرده است:   ابراهيمالهي به حضرت 

نشان داديم تا يقين پيدا  ابراهيمها و زمين را به گونه كه بايد، نظام حكومت آسمان آن

داشتن به يقين هاي مؤمن رايكي از شرايط انسان . در آيات ديگري،)٧٥(انعام:  »كند

 پروردگار ي، يقين به لقا)٢٠ (جاثيه: مانند يقين به هدايت و رحمت قرآنموضوعاتي 

  و مانند آن بيان فرموده است.  )٢ (رعد:

 بهترين چيزى كه در قلب انسان افكنده شده، يقين است فرمايد:مي  پيامبر

فرمايد: از خداوند يقين بخواهيد [زيرا كه] مى  امام على. )٢٠، ص٧٧، جق١٤٠٣مجلسي، (

 .يابد، يقين است. برترين ايمان، يقين نيكوستهترين چيزى كه در قلب استقرار ميب
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كننده . يقين، تمامزيرا كه يقين برترينِ دين است ،ايمان خود را با يقين تقويت كنيد

با يقين است ايمان، به يقين نياز دارد.  .ملاك و پايه ايمان، يقين نيكوست .ايمان است

يابد. و نجات مي هر كس يقين كرد، رستگار شده آيد.مى كه هدف نهايى به دست

گيرد، يقين است. يقين است. بهترين چيزى كه در قلب قرار مى بهترين توانگرى

فرمايد: قلبت را با پند و مي  امام حسنهمچنين در وصيت خود به فرزند بزرگوارش 

  .)٥٧٤، ص١٣، ج١٣٨٥شهري، (ري ... و آن را با يقين نيرو ببخشاندرز زنده بدار

 . حكمت ٩

شده  ايا نوعي معرفت محكم و متقن معندر شناخت نوعي احكام و اتقان  حكمت به

 شود كه شخص بهاي براي درك و تشخيص اشيا مربوط مياست. حكمت به خصيصه

، ٢، ج١٣٧١(قرشي،  درك كند ،كه باطلي در آن نيست را تواند حق و واقعيّتوسيله آن مي

است كه بر امر حق كه باطلي در آن يفي ديگر آمده است: حكمت آن . در تعر)١٦٣ص

امام . بر مبناي تمثيل علم به غذا توسط )١٨٤، ص١، ج١٣٧٢(طبرسي،  نيست، واقف شوي

 ها را مورد استفادهها و سلولشده به اندامتوان گفت حكمت، مواد رساندهمي  باقر

با قدرتي است كه معرفت يقيني  دهد. حكمت، آن شناخت مستحكم وخود قرار مي

  دهد.مورد استفاده نفس براي عمل قرار مي شده به نفس رارسانده

 (بقره: مرتبه تكرار شده است. در آياتي از قرآن ٢١٠ حكمت با مشتقاتش در قرآن 

به كار (قرآن)  تعليمِ حكمت به همراه تعليمِ كتاب )٢ جمعه: /١٢٩ آل عمران: /١٦٤و  ١٢٩

(قرآن) با حكمت، نشان از اهميت تعليم  ت. اين همراهي تعليم كتاببرده شده اس

يكي از وظايف پيامبران بيان شده است.  به عنوانحكمت دارد كه در كنار تعليم قرآن، 

زيرا رسولى از  ،ن منّت نهاداهمانا خداوند بر مؤمن«فرمايد: سوره بقره مي ١٦٤در آيه 

را بر آنها بخواند و آنها را پاكيزه كند و كتاب خودشان در ميانشان برانگيخت تا آياتش 

. قرآن از )١٦٤ (بقره: دبودنو حكمت بياموزاند هرچند پيش از آن در گمراهى آشكار

فرمايد: حكمت را به هر كس بخواهد مي ،ياد كرده خير كثير به عنوانحكمت 

كه خيرى حقاًّ  ،و كسى كه به او حكمت داده شود دهدمى ](استحقاق داشته باشد)[
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و ابزاري  اي ديگر، حكمت نعمتي الهي. در آيه)٢٦٩ (بقره: »فراوان به او داده شده است

را حكمت  لقمانبه تحقيق «نشدن به كفر بيان شده است: براي شكرگزاري و آلوده

به نفع خود سپاس  ،و هر كس سپاس بدارد خدا را سپاس بدار ]و به او گفتيم[داديم 

نياز و چون خدا بى ]روددود كفرانش به چشم خودش مى[ ن كندو هر كه كفرا داردمى

  .)١٢ (لقمان: »ستوده است

هر گاه بنده، شكم خويش را  ،فرمايد: اي احمددر حديث معراج ميخداوند 

گرسنگي دهد و زبانش را نگه دارد، حكمت را به او بياموزانم تا حكمتش براي او 

ديده است، ببيند. اولين بداند و آنچه را نميدانسته است، پس آنچه را نمي ،نوري شود

هاي خود اوست، تا بدين سبب از پرداختن به عيب ،چيزي كه به او نشان دهم

 هاي ديگران بازماند و دقايق علم را به او نشان دهم تا شيطان به وجود او راه نيابدعيب

ار و شكوه فرمايد: حكمت، ابزار وقمي  علي. حضرت )٢٩، ص٧٧، جق١٤٠٣، (مجلسي

انسان است. حكمت، گمشده مؤمن است كه انسان بايد آن را بجويد، زيرا كه انسان 

ها تنها آن تر است. بدانيد كه خداوند از ميان قلبمؤمن بدان سزاوارتر و شايسته

در حديثي . )١٦٧، ص٨، جق١٤١٣(كليني،  دارترندهايى را ستوده كه حكمت را نگهلبق

رويد نه در مين هموار مىرمايد: اى هشام، كشت و زراعت در زفمي  امام كاظمديگر 

(حراني،  كششود نه دل متكبّر گردننيز مقيم قلب متواضع مى حكمت و سنگ سخت

   .)٣٧٣، ص١٣٨٥

  . حقيقت ١٠
انسان  ،شودحسناي الهي است و آنچه از آن مبدأ حقيقت صادر مي يحقّ، يكي از اسما

اي كه آن حقايق شناختي را گونهه به آن نايل گردد؛ ب ،وردهدست آه نياز دارد تا آن را ب

. حقيقت، منتها و مقصدِ )١٥٨، ص٢، ج١٣٧١(قرشي،  آن گونه كه هست، كشف نمايد

را با آن تطبيق نمايد؛ زيرا  معرفت و حكمتي است كه انسان نياز دارد تا شناخت خود

همان است كه از ناحيه حق «: است ست كه از جانب خداوند بيان شدها چيزي آن حقّ 

. حقيقت، آخرين مرحله )١٤٧ (بقره: »پروردگار توست، پس هيچ شبهه به دل راه مده
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صيرورت و تكامل علم و دانش است تا انسان، شناخت خود را با حقيقتِ حضرت 

شده خود را به عنوان قطره كوچكي، متصل حكمت دروني ،حقّ، منطبق و مرتبط كرده

رسد اين مرحله يكي از نظر ميه معرفت و حقيقت الهي بداند. ب كران بيبا اقيانوس

هَمَجٌ رَعَاعي كه را از  )١٤٧ البلاغه، حكمت (نهج ترين مراحلي است كه عالمِ ربّانيمهم

هاي شناختي دروني خود را گردند؛ زيرا او يافتهاست، جدا مي )٥ (جمعه: يحمل اسفاراً 

داند. اين ا جزئي از معارف حقيقت ربّ العالمين ميآن ر ،با دانشِ حقّ الهي منطبق كرده

  برده شده است.به كار مرتبه  ٢٨١واژه با مشتقاتش در قرآن كريم 

نقطه مقابل آن يعني دانش  ،اگر دانشمند، علم حقيقي را در خود پرورش ندهد 

، اگر پايان شناخت انسان، منطبق با علم الهي باشد شود.گرايانه در او ايجاد ميباطل

صورت باطل را پرورش داده است. خداوند در  حقيقت در او ايجاد شده و در غير اين

 ،آياتي دو گروه پيروان حق و باطل را به عنوان پيروان خدا و كفر معرفي كرده

خواهد حق را با كلمات خود تقويت و ريشه كافران را قطع كند فرمايد: خداوند مىمي

 ميان بردارد، هرچند مجرمان كراهت داشته باشند تا حق را تثبيت كند و باطل را از

  . )٨ (انفال:

  نتيجه
گانه شناخت در گيري مراحل ده، تعيين شكلگرديدآنچه در اين مقاله بررسي 

هاي آن ساختارها از منظر فرايندساختارهاي روحي و رواني انسان و تبيين محتواها و 

توان بيان كرد، شامل موارد زير قيق ميآيات و روايات بود. آنچه به عنوان نتايج اين تح

  است:

شناخت در انسان، همانند ساير امور مربوط به او، در مراتب و مراحلي شكل  .١

 .گيردمي

هاي بدن مانند اعضاي حسي و براي ايجاد شناخت در انسان، برخي اندام .٢

گيري (چشم، گوش، مغز و...)، ابزار ساختار حسي براي شكل عصبي

ش مقدمه براي ايجاد شناخت از مجراي تجربي را اعمال نقند كه اشناخت
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 .كنندمي

ند ااخت در انسانگيري شنعقل، قلب و نفس، سه ساختار اساسي براي شكل .٣

هايي روي آن محتواها، فرايندبا انجام  ،كه هر يك محتواهايي را جذب كرده

 .كننديافته جديدي براي مرحله بعد تبديل ميآنها را به مواد صيرورت

عقل اولين ساختار ايجاد شناخت در سازمان روحي انسان است كه مواد و   .٤

(علم)،  فكر روي آن فرايندمحتواي علم را در خود وارد و جذب كرده و با 

 .كندنام حلم ايجاد ميه صيرورت جديدي ب

 »ذكر«شده از عقل را توسط قلب، ساختار ديگري است كه محتواي تبديل .٥

و بعد از آن  »ايمان«، به »فقه«شناختي  فرايندرا با  آنها ،دريافت و جذب كرده

 كند. تبديل مي »يقين«به 

 فرايندشده از قلب را توسط نفس، ساختار ديگري است كه محتواي تبديل .٦

 كند.عزم، حكمت به حقيقت تبديل مي
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